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کم لطفی به آینده ایران
اکنون در دوران وجوب افزایش تولید و اشــتغال از 
مقام معظم رهبری درخواســت می شود جلوی ادامه 
این شــیوه نامیمون را بگیرند و اختصــاص کل درآمد 
نفتــی را به ســرمایه گذاری هایی در بخش های انرژی، 
زیســت محیطی، تولیدی-آموزشــی و دفاعی دســتور 
فرماینــد. به همین دلیل کــه ترامپ از پیمــان پاریس 
یعنی از تمدن خارج می شــود، ایران باید بخش  عمده 
ســرمایه های نفتی را در کاهش شدت انرژی و به ویژه 
در کاهش هدرسوزی ها سرمایه گذاری کند و به دوران 
تولیــد برق حرارتی با ســوخت گاز و نفت پایان دهد تا 
آلاینده های کربنی از این بیشــتر نشود و شدت مصرف 
انرژی در سترون سازی اقتصاد مالی طبق دستور صریح 
مقام معظم رهبری در پیام نوروزی ۱۳۸۸ کاهش یابد. 
متأســفانه در این بازه ۱۰ ساله سیاســت ها و اجرائیات 
دولت ها سبب افزایش شدت مصرف انرژی بوده اند که 
شایسته است بازرسی دســتگاه رهبری در این کار وارد 
شود و کم کاری نظارتی مجلس را هم بازخواست کند. 

دوم: اصلاح ساختار قیمتی عرضه سوخت
گویا قرار اســت در اجرای قانــون هدفمندی یارانه 
ســوخت، یک مقدار معین ســوخت به همه ایرانیان 
تعلق گیرد و کسانی  که سهمیه خود را مصرف نکنند، 
بتواننــد به قیمت بــازار آن را به خریداران بفروشــند. 
از آنجا که فقیرترین و کم درآمدترین اقشار جامعه وسیله 
نقلیه موتور ندارند، می توانند با فروش ســهمیه نفت 
و گازوئیل به یارانه نقدی برســند و بســاط شیوه غلط، 
ظالمانــه و خلاف عقــل و علم فعلی برچیده شــود. 
هم زمان قرار است ساختار جایگاه ها اصلاح شود و مثل 
هر کسب دیگر محل جایگاه تعیین کننده هزینه های آن 
باشد و دیگر از جیب همگانی هزینه حمل سوخت به 
جایگاه ها پرداخت نشود. قرار است قیمت پایه سوخت 
هم به نحوی تعیین شود که کسب وکار و حرام خواری 
قاچاقچیان ســوخت و کالا را از رونــق بیندازد و برای 
مردمان مایه تشویق شود که سوخت کمتر مصرف  کنند 
و سوخت مصرف نکرده را به بهای خوبی به پرمصرف ها 
بفروشند اما باز هم نکته مغفول در این طرح این است 
که با تغییر قیمت پایه ســوخت (آن هم رساندن آن در 
حــد کمتر از نصف قیمت در ترکیه) روزانه حدود ۳۶۰ 
میلیــارد تومان درآمد جدید حاصل می شــود. به نظر 
من در این باره نیز باید مانــع از مصرف هرج ومرج گونه 
فعلی در بودجه جاری شد و حداقل باید ۸۰ درصد این 
درآمد تازه صرف ســفارش های اشتغال آفرین در تولید 
و عمران شــود. باید این درآمدهــای ریالی را در تحرک 
تقاضای صنعتــی عمرانی صرف کــرد و از طریق این 
تحرک (Demand Drive) فقط برای گشــایش اســناد 
اعتباری ال سی برای طرح های تولیدی و عمرانی کرد. 
اگر از این طریق عمل شود، روزانه از طریق این درآمدها 
شش هزار شغل آفرینی می توان کرد (به فرض سرمایه 
لازم متوســط برای ایجاد هر شــغل پایدار) آیا باز هم 
بوروکرات های حاکم بر سیستم مالی و اقتصادی دولتی 
بی عملــی و بی ســوادی خود را در تضییــع این منابع  
نشــان خواهند داد و بی کاری جوانان آنها را به هوش 
خواهد آورد که در عرصه آشوب آفرینی صهیونیستی-
آمریکایی، ما با ایجاد شغل برای جوانان پیروز شویم و 
دستور رهبری را در تولید و اشتغال فرمانبرداری کنیم؟!

حافظ به جام عدل بده باده تا گدا
طاقت نیاورد که جهان پُر بلا کند

سفر به عراق ؛۵۲ سال قبل
به ما گفتند آقاي حکیم مي تواند برایتان کاري کند. 
بنده یک روز بعد از نماز مغرب و عشــا به نمایندگي از 
بقیــه بچه ها جلو رفتم و گفتم: حــدود ۳۰ نفر از ایران 
به صــورت قاچاقي آمدیم و حال مي ترســیم برگردیم، 

زنداني شویم.
وقتي صحبتم تمام شد آقاي حکیم لبخند ملیحي 
زد و گفت: خیلي خوب، فردا نزد نماینده ام، آقاي شیخ 
نصراالله خلخالي بروید، در عراق شــیخ بســیار فعال و 
زرنگي است و کارتان را اصلاح مي کند. فردا صبح بعد 
از تحقیق به منزل دوطبقه اي که حیاط کوچکي داشت، 
رفتــم و گفتم: از طــرف آقاي حکیم آمــده ام و قضیه 
را توضیــح دادم، گفــت: فردا صبح ســاعت ۱۰ جلوي 
شــرطه خانه بیایید. شــب به خانه برگشــتم و به رفقا 
گفتم ســاعت۱۰ صبح باید شرطه خانه باشیم، ترسیدند 
که مبادا به شــرطه خانه برویم دســتگیرمان کنند. من 
با جســارتي که داشتم قبل از ســاعت ۱۰ آنجا ایستادم، 
وقتي آقا نزدیک در شرطه خانه شد، پلیس به او احترام 
نظامي گذاشــت. همراه با آقا وارد شــرطه خانه شدیم، 
رئیس فوري بلند شــد و احترام نظامي گذاشت و آقا را 
بوســید. و به زبان عربي صحبــت کردند و به من گفت 
هر موقع مي خواهید ســوار شوید و بروید کاري به شما 
ندارند. فرداي آن روز با اتوبوس از راه قصر شیرین بدون 
اینکه مشــکلي پیش بیاید وارد ایران شدیم. شب به قم 
رســیدیم، صبح وقتي اهالي محل و دوستان و آشنایان 
پدرم از آمدنم باخبر شــدند، به دیدنم آمدند و من را با 
چاوش خواني به حرم حضرت معصومه (س) بردند در 
مسیر خانه تا حرم بســیار ذوق زده و خوشحال از اینکه 
با این سن و ســال کم مورد محبت و استقبال مردم قرار 

گرفتم، خجالت زده شدم.
۱- کارشــناس ارشــد تاریــخ ایران دوره اســلامي، 
کارشــناس گروه ایران شناســي و اسلام شناسي سازمان 

اسناد و کتابخانه ملي ایران
۲ - مقداد توانانیا، حسین آقاجاني/ روزشمار انقلاب 
اســلامي در قــم ۱۳۵۷-۱۳۴۱/ مرکــز اســناد انقلاب 
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آمار رسمی را نفی نکنید
هنگام معرفی چهار نفر از وزرای پیشــنهادی،  �

آقای روحانی به مســئله اشتغال اشــاره کردند و 
گفتند که: «در ابتــدای کار دولت، ۲۰ میلیون و ۶۰۰ 
هزار شــاغل داشــتیم و امروز تعداد شــاغلان به 
۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسیده است»؛ بلافاصله 
از میان نمایندگان برخی لب به اعتراض گشودند و 
آن را نادرســت دانستند و آقای روحانی هم ارجاع 
دادند به گــزارش مرکز آمار ایران. مــا نمی دانیم 
این نمایندگان محترم که نســبت به آمار اشــتغال 
آن قدر حساس هســتند که در میان سخنان آقای 
رئیس جمهوری لب بــه اعتراض گشــوده اند، آیا 
اصولا از آمار اشــتغال و بی کاری اطلاع داشته اند 
یا خیر؟ اگر اطلاع نداشته اند و نادانسته گزاره آقای 
روحانی را نفی کرده اند که بسیار زشت است ولی 
اگر اطلاع داشــته اند، یا با علم به تعداد شــاغلان 
آن را نفی کرده اند، در این صورت باید پرســید که 
آن اطلاعــات را از کجا آورده انــد؟ هیچ جایی جز 
مرکز آمار ایران، متولی رســمی ارائه آمار شاغلان 
و بی کاران نیست. اگر ایشان از جای دیگری اطلاع 
دارند، بهتر اســت بگویند. ولی داده های رســمی 
مرکز آمار درباره اشــتغال همین اســت که آقای 
رئیس جمهــوری گفتند. به  عبــارت دیگر طی پنج 
ســال اخیر حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار شــغل در 
کشور ایجاد شده است، ولی آیا کسی حق دارد که 

این آمار را زیر سؤال ببرد؟
پاســخ این است که اگر کسی نقد علمی به این 
داده هــا دارد باید آن را بیان کنــد، ولی در غیر این 
صورت کســی حق ندارد که آنها را رد کند. به ویژه 
نماینده ای که بودجه مرکز آمار را تصویب می کند، 
وظیفه دارد که دراین باره دقیق ســخن بگوید. آیا 
مرکــز آمار اطلاعات ســاختگی عرضــه می کند؟ 
پاسخ بر اساس تجربه منفی است. مرکز آمار ایران 
حدی لازم از اســتقلال را در تولید داده های آماری 
دارد. اصولا منافعی بــرای تخلف و تقلب آماری 
ندارند و هیچ کس هم نمی تواند دســتور دهد که 
اطلاعات ســاختگی تولید و عرضــه کنند. بهترین 
دلیل آن دوران احمدی نژاد اســت کــه مرکز آمار 
ایــران علی رغم اصرار مقامــات دولتی همواره بر 
ارائه دقیق آمار اشــتغال تأکید می کرد، درحالی که 
احمدی نژاد و دوســتانش در دولت مدعی بودند 
که ســالانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار شــغل درست 
می کننــد!! مرکــز آمار کــه مدیریــت آن منصوب 
آن دولــت بــود، کل اشــتغال دوره هشت ســاله 

احمدی نژاد را زیر ۷۰۰ هزار شغل اعلام کرد. 

چرا راهکارهای روحانی معکوس جواب داد؟!
حســن رضایی: وقتی بــه بقالی ســر کوچه  �

می روی تا چیزی خرید کنی، باید حتما پول همراه 
داشــته باشی. امروز را هم نســیه کنی، آقای بقال 
باید اطمینان کند فــردا و فرداها بالاخره پولش را 
پس خواهی داد، در غیر این  صورت طبعا معامله 
و خریــدی در کار نخواهد بود! اســاس سیاســت 
داخلــی و خارجــی حســن روحانی از ســال ۹۲ 
تاکنون، همین معامله کردن بوده اســت. روحانی 
معتقد بود «در کشــور ما ســال ها و دهه هاســت 
که اقتصاد به سیاســت خارجــی و داخلی یارانه 
می دهــد، اقتصاد ما تا کی باید به سیاســت یارانه 
بدهــد؟ باید یک دهه امتحان کنیم و از سیاســت 
داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم 
زندگی، معیشت و اشــتغال جوانان مردم چگونه 
خواهد شــد». ما هم اکنون قریب شش سال از آن 
دهه مدنظر آقای روحانی را سپری کرده       ایم، نتایج 
اقتصادی حاصــل اما اگر نگوییم دهشــت آفرین، 

حتما ترسناک بوده   اند. 

تبعیض بین زنان؟!
فاطمه راکعی، فعال حقوق زنان: ... اگر پوشیدن  �

یک لبــاس مثل لباس کشــتی در مجمع عمومی 
اشــکال دارد، چرا آن را هنگام ورزش می پوشند؟ 
زنان هم لباس شــنای خود را در مجامع عمومی 
نمی پوشــند و ایــن را به عنوان فرهنگ اســلامی 
پذیرفته اند، برای اینکه لباس ورزشکاران نامناسب 
است که نمی توان زنان را از طبیعی ترین حقوقشان 
محروم کرد، یا اینکه گفته می شــود مردان در این 
محیط فحاشــی می کنند پس زنان به ورزشــگاه 
نیایند! به جای این کار بایــد مدیریت لازم را انجام 
دهند و با افــراد فحاش برخــورد قانونی صورت 

بگیرد نه اینکه زنان را از حقوقشان منع کنند!
اصلا این مســئله در یک جامعه اسلامی نباید 
مطرح شــود، باید پوشــش ها  همان طور که برای 
زنان بــا ضوابطی همراه اســت برای مــردان نیز 
باید با ضوابطی همراه باشــد. اگر برای مردان هم 
ضوابط پوششــی رعایت شود، هیچ مشکلی پیش 
نمی آید کــه برای حــل آن زنان را از حقوقشــان 
منع کنند. منظور این اســت که آن چیزی را که به 
آقایان مربوط اســت و در چارچوب ضوابط مربوط 
به مردان قــرار می گیرد، اگر از طرف مردان رعایت 
نمی شــود چرا زنان باید تاوان آن را پس بدهند و 
از حقوقشــان محروم شوند؟! یا اینکه اگر مدیریت 
این را ندارند که جلــوی الفاظ رکیک و رفتار ها یی 
که در یک مجمع عمومی ورزشــی برازنده نیست 
را بگیرنــد، چرا زنان را از تماشــای بازی تیم مورد 

علاقه شان محروم می کنند؟
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شرق: «خوب است طلاب محترم حوزه اطلاع داشته 
باشــند و بدانند که کار تا مرز عملي شــدن این تجزیه 
پیــش رفت. نزدیک بود یك تشــکل جدیدي شــکل 
بگیرد. چه توســط کســاني که در جلســات جامعه 
شــرکت مي کنند و چه آنهایي که شرکت نمي کنند... 
بنده تا آنجا که توانســته ام، ســعي کــردم از تجزیه 
جامعه مدرســین جلوگیري کنم و بــه یاري خداوند 
هم تاکنون تجزیه پیش نیامده اســت. عرض کنم...»؛ 
این جملاتي اســت که آیت االله محمــد یزدي، رئیس 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در آستانه انتخابات 
ریاســت جمهوري ســال ۹۲ گفته بود؛ آنجا که میان 
اعضا بر ســر رأي دادن به قالیباف یــا ولایتي اختلاف 
افتاده بــود. آن تجزیه اي که آیت االله از آن نگران بود، 
این روزها محتمل به نظر مي رسد. جرقه آن را هم یك 
نامه زده است؛ نامه آیت االله محمد یزدي به آیت االله 
شــبیري زنجاني برای یك دیدار؛ نامــه اي که تا دیروز 
واکنش هاي بسیاري داشته اســت؛ تا جایي که حتي 
به استعفاي آیت االله عندلیب همداني، عضو جامعه 

مدرسین حوزه علمیه قم، نیز منجر شد. 
محمدرضــا  حجت الاسلام والمســلمین  دیــروز 
باباخانی درباره نظر حضرت آیت االله شــبیری زنجانی 
درخصوص این نامه به شــفقنا گفت: دفتر یا حضرت 
آیت االله شــبیری زنجانی نظــری درخصوص این نامه 
ندارند و طلاب و شــاگردان ایشان، پاسخ می دهند. او 
تصریح کرد: هم دفتــر و هم حضرت آیت االله موضع 
خاصی نداشته و فعلا ســکوت را در پیش گرفته اند. 
شــاید خود آیت االله محمــد یزدي تصــورش را هم 
نمي کرد که ارســال یك نامه چنین عواقبي به همراه 

داشته باشد.
ماجرا این بود که رئیس جمهوري اسبق به همراه 
موســوي خوئیني ها و جمعي دیگــر در منزل عبداالله 
نوري در تهران، میزبان آیت االله شبیري زنجاني، استاد 
پیشــین خود بود. تصاویر این دیدار هم منتشــر شد و 
همان طور که همه دیدند، بــه رؤیت آیت االله محمد 
یزدي، رئیس جامعه مدرســین حــوزه علمیه قم، نیز 
رســید. واکنش ایشــان انتشــار نامه اي سرگشاده به 
آیت االله شــبیري زنجاني بود. در این نامه آمده است: 
«ضمن عرض ارادت و تسلیت ایام اربعین سید و سالار 
شــهیدان حضرت اباعبداالله الحسین(علیه الســلام)، 
پیرو انتشار تصاویري در فضاي مجازي از حضرت عالي 
در کنار برخي افراد مسئله دار که براي نظام جمهوري 
اســلامي و مقام معظــم رهبــري «دام ظله العالي» 
احترامي قائل نیستند، بدین وسیله به عرض مي رساند 
ایــن موضوع ناراحتي و تعجب مقلدین و حوزویان را 
در پي داشته است. لازم به ذکر است، این جانب نیز در 
دو مرحله با حضرت عالي مکاتباتي در مورد برخي از 
مسائل دیگر داشته ام که جواب قانع کننده اي دریافت 
نکردم؛ لذا این نامه را به ناچار به صورت سرگشــاده 
خدمتتان ارسال  کردم. چگونه مي شود حضرت عالي 
کــه فرصتي بــراي ملاقــات با هیئت رئیســه مجمع 
عمومي اساتید ندارید، فرصت مي کنید در منزل آقایي 
در تهران حاضر شــوید و با این آقایان ملاقات داشته 
باشــید! یادآور مي شــوم مقام و احترام شما در سایه 
احترام به نظام اسلامي حاکم، رهبري و شأن مرجعیت 
است؛ پس لازم است این احترام و شئون مرجعیت را 
رعایت فرموده و ترتیبي اتخاذ فرمایید این گونه مسائل 
دیگر تکرار نگردد. ان شــاءاالله». به گزارش رســانه ها، 
بعد از انتشار این نامه، آیت االله بیات زنجاني در تماس 
تلفني با آیت االله شــبیري زنجاني ضمن آنکه ایشان را 
مایه مباهات امت اسلام برشمردند، فضاي ایجادشده 
پس از نامه  اخیر را لطف  الهي براي آشــنایي بیشــتر 
مــردم به خصوص جوانان با این شــخصیت کم نظیر 

علمي دانستند.
جامعه  انتظــار  در   روحانیــت  جامعه  سرنوشــت 

مدرسین؟
بعد از انتشــار این نامه، آیت االله عندلیب همداني 
استعفاي خود را از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
اعلام کــرد. آنچه به عنوان علت اصلي این اســتعفا 
اعلام شــده، نگراني از اســتقلال حــوزه و مرجعیت 
اســت. در این نامه آمده اســت: «نامه حضرت عالي 
به محضر مبــارک مرجــع بزرگوار شــیعه، حضرت 
آیت االله العظمي شبیري زنجاني دامت  برکاته، هرگونه 
تردیدي را کــه تاکنون درباره ادامــه عضویت در آن 
جامعه محترم داشــتم، مرتفع کرد؛ چه اینکه به این 
نتیجه قطعي رســیدم که تفسیر من از استقلال حوزه 
و جایــگاه رفیع مرجعیــت، با دیــدگاه جناب عالي و 
همفکران شما در جامعه محترم مدرسین هیچ گونه 
هماهنگــي ندارد و عملا امکان همکاري وجود ندارد 
و لذا از ادامه عضویت در آن جامعه معذورم. جامعه 

مدرســین چگونه مي تواند با این تنگ نظري هاي دور، 
نســل جوان را به اســلام و انقلاب جــذب نماید؟». 
اگرچه به نظر مي رســد علــت اصلي این اســتعفا، 
همان طور که از متن نامه هم پیداســت، به اختلافات 
ریشــه دارتري بازمي گردد که حالا سر باز کرده است؛ 
اختلافاتي که یك زمان خود را در انتخابات ســال۹۲ 
نشــان داد. در زمان انتخابــات ۹۲ که آیت االله محمد 
یزدي از احتمال تجزیه جامعه مدرســین سخن گفته 
بــود، برخي احتمال مي دادند این نهاد روحاني نیز به 
سرنوشــت جامعه روحانیت دچار شود که در آستانه 
انتخابات مجلس سوم دوپاره شد و مجمع روحانیون 
مبــارز متشــکل از روحانیون نزدیك بــه طیف چپ 

مذهبي از دل آن بیرون آمد.
آیت االله هادوي تهراني نیز پیامي منتشر کرد که آن 
را بــا جمله: «إنّا الله و إنّا إلیــه راجعُون» از قرآن آغاز 

کرده است.
در این پیام آمده است: «خبر ناگوار نامه سرگشاده 
یکي از شــخصیت هاي باســابقه حوزوي به یکي از 
مراجع بزرگ تقلید، در عین ناباوري و حیرت، موجب 
نهایت تأســف و تأثر گردید. بي شــک، چنیــن ادبیاتِ 
دور از ســاحت ادب، دل صاحــب حوزه هاي علمیه، 
حضرت ولي عصر عجل االله تعالي فرجه الشــریف، را 
در ایــن ایام حزن آل االله علیهم الســلام، رنجاند و آن 
عزیز ســفر کرده را کــه صد قافله دل همره اوســت، 
آزرده خاطر ساخت. به راستي با وجود چنین رویکردي 
از ســوي یک فرد کهن ســال در حوزه علمیه قم، چه 
توقعي از طلاب تازه کار در زمینه رعایت ادب و ادبیات 
حوزوي مي توان داشت؟! سزاوار است جامعه محترم 
مدرسین به جبران این لغزش کم نظیر به دست بوسي 
مراجع معظم تقلید، به ویژه مخاطب نام آشــناي این 
نامه که اســتوانه اي کم نظیر از علم و اخلاق در حوزه 
علمیه قم اســت، شتافته و بي هیچ تردیدي از تمامي 
حوزه هــاي علمیه به ویــژه مراجع معظــم تقلید و 
بالاخص رهبر عزیز انقلاب که همواره حامي صیانت 
از جایگاه رفیع مرجعیت بوده و هســتند، عذرخواهي 
شایسته کنند، باشد که دل شکسته امام زمان عجل االله 
تعالــي فرجه الشــریف در آســتانه اربعین حســیني 
از ســوي ســربازان آن جناب مرهمي یابــد و قرحه 
چشــم هاي مجروحش که در غم جــد بزرگوار خون 
گریه مي کند، التیام پیدا کند و دعاي خاص آن حضرت 

که همواره راهگشــاي شــیعیان در عصر غیبت بوده 
است، در این شرایط حساس که بیش از هر زمان بدان 
نیازمند هســتیم، ما را از گردنه هاي پیشرو به سلامت 
عبور دهد و کشتي انقلاب اسلامي را به ساحل زیباي 
حضور آن بزرگــوار، روحــي و ارواح العالمین لتراب 

مقدمه الفداه برساند».
عمده واکنش ها از ســوي چهره هاي سیاســي به 
نامه منتشرشــده متعلق به اصلاح طلــب یا حداقل 
چهره هاي نزدیك به این جریان سیاســي بوده است. 
علي مطهري، نایب رئیس مجلس شــوراي اسلامي 
در واکنش به نامه آیــت االله محمد یزدي به آیت االله 
شــبیري زنجاني، درباره دیدار او با سیدمحمد خاتمي، 
اظهارات او را تهدیدآمیــز و موجب وهن روحانیت و 
حوزه توصیف کرد و گفت: «چه کســي گفته ملاقات 
یک مرجع تقلید با افراد سابقه دار در انقلاب که احیانا 
انتقاداتي نیز دارند، خلاف شئون مرجعیت است؟ آیا 
شــئون مرجعیت را جناب عالي بهتــر از خود مراجع 
تشــخیص مي دهید؟ مگر مردم باید با اجازه شما به 
ملاقات این و آن بروند؟». ســیدعباس صالحي، وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اسلامي، در حســاب توییتري خود 
نوشت: « مرجعیت پشتوانه حفظ هویت شیعي است. 
مواظب باشیم مراجع پاک زیست را با تابلوي دغدغه 
مقدس حفظ نظام، موهــون نکنیم و میراث تاریخي 

تشیع را به تاراج نسپریم».
حریمي نگذاشته اید

علي شکوري راد هم به این نامه واکنش نشان داد 
و در حســاب توییتري خود نوشت. «حضرت  آیت االله 
 یزدي! شما به خوبي مقام علمي، اخلاقي و مرجعیت 
را مي دانید.  حضرت  آیت االله العظمي  شبیري زنجاني 
این نوع حرمت شکني حریمي را باقي نمي گذارد و از 
کســي در مقام شما بعید اســت. آنکه در دفاع از او 
چنین کرده اید، از این کار شما ناخشنود است. خداوند 

توفیق جبران به شما عنایت فرماید».
غلامعلي رجایي در کانــال تلگرامي خود به نامه 
آیت االله یزدي واکنش نشــان داد. در بخشي از نوشته 
رجایي آمده است: «خدا کند نامه آقاي محمد یزدي، 
به مرجع عالي قدر، آیت االله شــبیري زنجاني درســت 
نباشد؛ همو که من در آخرین سفر مشهد که درخدمت 
مرحوم هاشــمي بودم، در ملاقاتشان حضور داشتم، 
از هاشــمي شــنیدم آقاي زنجاني در مقطعي، استاد 

ایشان بوده اســت. آقاي یزدي در بیاني که متأسفانه 
کمتر به آن توجه شد، به حضور این مرجع عالي مقام 
و بیــدار در منزل کســي کــه -خاتمي-، مســئله دار 
اســت و براي رهبري و نظام احترامي قائل نیستند، ا

عتراض مي کند».
حمیدرضا جلایي پور از ســخن گفتن با زبان تهدید 
با آبروي حوزه ابراز تأســف کــرد؛ جلایي پور، آیت االله 
شــبیري زنجاني را آبروي روحانیت مســتقل شیعه 
خوانده و نوشــته اســت: «آیت االله شبیري یک مرجع 
تقلید ریشــه دار و صاحب ســلوک اخلاقي در حوزه 
علمیــه قم اســت. او هیچ وقت به اســلام  اقتدارگرا 
اعتقــادي نداشــته و مُبلــغ آن نبوده اســت. زندگي 
خودش و همه فرزندانش کوچک ترین تغییري با قبل 

از انقلاب نداشته است».
تبعیض  ویرانگر

الیاس حضرتي در حســاب توییتري خود نوشت: 
«ما شــیعیان مفتخریم که مراجــع بزرگوارمان جز از 
خــداي متعال از هیچ قدرتي اجازه نگرفته اند و مقید 
به قیــود هیچ نهاد سیاســي یا اقتصــادي نبوده اند. 
بي جهت نبوده که همواره مظلومان به بیوت مراجع 
پنــاه برده اند. ما مکلفان اما اجازه نخواهیم دادکه به 
بهانه هاي واهي به ساحت مراجع اهانت شود. فأین 

تذهبون».
عبــاس عبدي هم با اشــاره به اینکــه نامه آقاي 
یزدي، عضو برجســته جامعه مدرســین قم، خطاب 
به آیت االله شــبیري زنجاني بازتاب وســیعي داشت، 
گفــت: «مخالفت هــا با این نامه به جــاي خود، ولي 
واقعیــت آنچــه در قم مي گــذرد همین نــگاه آقاي 
یزدي اســت. مسئله این اســت که با یک فهم عرفي 
هر کســي متوجه مي شــد که این نامه اثرات منفي و 
مخربــي براي حوزه و نظام دارد، پس چرا آقاي یزدي 
چنین نامه اي را نوشــتند؟ آیا دیگــران هم مي توانند 
چــون آقاي یــزدي براي یــک مرجع چنیــن نامه اي 
بنویســند و تحت تعقیب قرار نگیرند؟ اگر بتوانند، در 
ایــن صورت ایرادي بــه کار آقاي یزدي نیســت و اگر 
نتواننــد که قطعــا نمي توانند باید مشــکل را در این 
تبعیض ویرانگر جســت وجو کرد. این تبعیض ریشــه 
همه نابســاماني ها و اظهار ســخنان نسنجیده است 
که اتفاقا کساني بیشــتر قرباني این تبعیض مي شوند

 که از آن بهره مند هستند».
جمعي از شــاگردان حضرت آیت االله زنجاني هم 
با انتشــار متني، به نامه محمد یزدي واکنش نشــان 
دادند. در این متن آمده است: تخطئه یک مرجع تقلید 
و مدرس کم نظیــر نتیجه اي جز وهن حــوزه و نظام 
ندارد. آن انعکاس نامه اي از یک شــخصیت حوزوي 
و از فقهای شــوراي نگهبان بود به یک مرجع بزرگوار 
تقلید که به حق فرشــته اي است در کسوت آدمي که 
دانش وســیع و آراســتگي او به اخلاق، مورد اعتراف 
بخــش مهمي از اعاظم حوزه بوده و هســت. مرجع 
بزرگوار حضرت آیت االله العظمی آقاي شبیري زنجاني 
مدظله العالی، شخصیتي است که از بیت علم و تقوا 
بــوده و خود امروز در تمام مجامــع ایماني و فقهي، 
«مشــار بالبنان» اســت. آیت االله زنجاني از دوســتان 
حضــرت امام راحــل و همــواره از پشــتیبانان نظام 
اسلامي بوده و هست. ملاقات هاي بي تکلف ایشان با 
رهبري نظام، همواره حکایت از تواضع و خلوص این 
بزرگوار داشــته و دارد . روا نبود که به جهت ملاقاتي 
دوســتانه بین ایشــان و برخي از شــاگردان سال هاي 
گذشته اش، نامه اي با این ادبیات، به معظم له نگاشته 
شود. تردیدي نیســت دفاع از نظام، با این روش ها در 
برابــر چنین ذخایر بزرگ شــیعه، نه تنها دفاعي عقیم 
بوده و فاقد جاذبه اســت، بلکه چیــزي جز تخریب 
مرجعیت که هویت شــیعه در عصر غیبت اســت را 
به دنبال نخواهد داشــت. امیدواریم عنایات حضرت 
بقیه االله (عج) همواره شامل همه مراجع و حوزه هاي 

علمیه باشد».
حجت الاســلام محمدتقي فاضل میبــدي، عضو 
مجمع مدرســین حوزه علمیه قم، در یادداشــتي در 
سایت جماران با اشاره به اینکه نمي دانم نامه اي که 
به نام آقاي یزدي خطاب به آیت االله شــبیري زنجاني 
منتشر شــده، از خود آقاي یزدي اســت یا دیگران به 
نام ایشان کتابت کرده اند؟ نوشته است: «جناب یزدي 
براساس اخلاق اسلامي ســزاوار بود خدمت آیت االله 
شبیري که اســتاد ایشان و امثال ایشان تلقي مي شود 
مي رسید و ایشان را براي چنین رفت وآمدهایي تشویق 
مي کرد و این رأفت و رحمت اســلامي را مورد عنایت 
خــود قرار مي داد. چرا بایــد کار حوزه و مرجعیت به 
جایي برسد که دبیر جامعه مدرسین با این ادبیات تند 

و بي پروا، استقلال مرجعیت را  زیر سؤال ببرد».

آیت االله عندلیب  همداني از جامعه مدرسین رفت
استعفا در واکنش به یک نامه سرگشاده

متأسفانه برخي با لباس روحانیت مي گویند که حوزه هاي علمیه باید به شرایط قبل از انقلاب برگردند،  �
توجیهشــان این است که حوزه علمیه نباید به حکومت و دولت وابسته باشد، اما مگر ما طرفدار وابستگي 
حوزه به حکومت هستیم؟ حرف ما این است که باید از این حکومت الهي و مردمي که براي احیاي احکام 

و سنت هاي اسلامي و براي استقلال و آزادي برپا شده، تمام قد حمایت کنیم. 
 درباره ســپنتا نیکنام: اگر جایي اکثریت قریب به اتفاقشان مسلمان باشند، غیرمسلمان نمي تواند براي  �

آنها تصمیم بگیرد. قانون انتخابات صراحت دارد که اشــخاص مي توانند براي عضویت در شــوراي شهر 
کاندیدا شــوند، اگر فردي در شهري انتخاب شد که اکثر قریب به اتفاق آن مسلمان  هستند و وي در اقلیت  
بود، او در شــوراي شهر نمي تواند براي شــهري که اکثرا مسلمان هســتند، تصمیم بگیرد. هیچ کس حق 
ندارد از این تصمیم تخلف کند، زیرا متن اصل چهار قانون اساســي مي گوید که راجع  به خلاف شــرع بودن 

مصوبات، اشخاص دیگري غیر از فقهاي شوراي نگهبان نمي توانند نظر دهند و باید به آن عمل شود.
 انتقاد به علي لاریجاني در ماجراي سپنتا نیکنام: من بدون تعارف یک مقدار تقصیر را به آقاي لاریجاني  �

مي دهم. از کســي که فضاي کلي علوم حوزوي را مي شناســند و روحاني زاده اند، تعجب مي کنم که کوتاه 
مي آیند و نظر غیردقیق مي دهند. صرف رئیس مجلس بودن کافي نیســت که هرچه به ذهنشان مي رسد 
مطرح کنند. بهتر بود قبل از طرح این مســئله، با حقوق دانان و فقها مشــورت مي کردند و از دلایل قانوني 

و شرعي این کار مطلع مي شدند.
 درباره حمایت از قالیباف یا ولایتي در انتخابات ۹۲: در جلســه فوق العاده [جامعه مدرسین و جامعه  �

روحانیت] نتیجه رأي گیري هشــت به پنج بود. یعني هشت نفر با آقاي ولایتي بودند و پنج نفر هم با آقاي 
قالیباف... اکثر جامعه آقاي ولایتي را انتخاب کردند و چند نفر هم که در آن جلســه حضور نداشــتند بعدا 
اضافه شدند و با امضای نامه اي، رأي اکثریت را تأیید کردند. طبق روال گذشته صورت جلسه اي تنظیم شد 
که این کار در دوره هاي گذشته هم سابقه داشت و همیشه رأي اکثریت اعلام مي شد و کسي هم خلاف آن 
عمل نمي کرد. یعني همه رأي اکثریت را مي پذیرفتند. بعد از این جریان ما متوجه شدیم بعضي از دوستان 
و اعضــاي جامعه محترم مدرســین و از علاقه مندان آیت االله مصباح از جملــه آقایان عبداللهي، رجبي و 
کعبي گفتند این جلسه فوق العاده قانوني نبوده و این اکثریت نیست و بنده هرچه گفتم آنها قبول نکردند.

 درباره منشــور حقوق شهروندي: من تک تک ۱۲۰ بند تنظیم شده در این منشور را خواندم، اما متأسفانه  �
یک کلمه از اصل چهارم قانون اساســي، ســخني به میان نیامده است. در جلسه شوراي نگهبان نیز تأکید 
کردم که اگر این منشــور، لایحه اســت باید به مجلس برود و آن گاه در شــوراي نگهبان بررسي شود و اگر 
مصوبه دولت اســت، باید طبق قانون به رئیس مجلس بدهند تا بررســي شود که مفاد آن برخلاف قانون 
اساســي نباشــد. براي اولین بار است که در انقلاب اســلامي چنین منشوري در کشــور به طور مستقیم به 
مردم ابلاغ مي شــود که متأســفانه در آن، قیدوبندها را برداشته و به قانون اساسي توجه نکرده اند. منشور 

شهروندي نه طرح است و نه لایحه، بلکه تبلیغات انتخاباتي است.
 افتتاح قهوه خانه در قسمتي از قم نگراني هایي براي دلسوزان استان به وجود آورده است. کسي منکر  �

شــادي مردم نیست، اما نباید این شــادي به ناهنجاري و رقص و پایکوبي تبدیل شــود، به همین دلیل این 
مسئله و نظارت بر اماکني مانند قهوه خانه ها نیازمند توجه بیشتري است.

فرازهایي از گفته هاي آیت االله محمد یزدي
 در سال هاي اخیر


